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Abstract 
Hudud punishments are among those sanctions whose quantity and 

conditions are precisely specified in Islamic law. Therefore, one should 

neither exceed nor fall short of the boundaries outlined in Sharia 

regarding their conditions or execution. According to the prevalent view in 

Imamiya jurisprudence, the crime of zina (adultery) is established by four 

confessions in court. However, when the number of confessions is fewer 

than four, various opinions exist. One opinion considers it sufficient for 

hadd punishment, while the more widely accepted view in Imamiya 

jurisprudence—which is also adopted in Article 232 of the Islamic Penal 

Code—considers ta'zir (discretionary punishment) to be applicable. This 
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paper, using a descriptive-analytical method, examines the evidence 

supporting each of these positions. It critiques the arguments of the first 

two views and, after presenting the preferred opinion, argues that fewer 

than four confessions do not, in themselves, establish any punishment—

neither hadd nor ta'zir. Accordingly, it proposes a revision of the 

mentioned article. It also appears that this ruling applies to all hadd-

related crimes that require multiple confessions, whether two or four 

times. 

Keywords 
Hadd crimes; Multiple confessions; Implementation of hudud; Proof of 

zina; Penal code. 
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 چکیده
 ؛طور دقیا  مشاخص شاده اساتمادار و شرایط آنها با ،هایی است کا در شرعندود از  ملا مجازات

ا در ا ارای آن روی نباید در شرایط یا ا رای آن از ندود مشخص شده در شارع فراتار رفتاا یاازهمیک
شاود. اماا رابت می ،مح،ما اقرار در مرتبا فاا امامیا، زنا با واسطۀ چهار ت ریط کنیا. بنابر نظر مشهور در

 را مو ا  ناد وهای گونااگونی و اود دارد. دیادگاهی آندیادگاه مرتباا، فرض اقرار کمتر از چهاار در
داناد. پذیرفتا، ت زیر را رابت مای 030ماده  نیز در اسلامیمجازاتدیگری، کا نظر مشهور امامیا بوده و قانون

تحلیلی ضمک بررسی ادضا اقوال مو ود و با نااد ادضاا دو دیادگاه اول و تبیایک -ایک نوشتار، با روش توصی ی
ت زیار( ارباات  ن  ا، هیچ مجازاتی)ناد یاا، فیمرتبا دیدگاه برگزیده، م تاد است کا با اقرار کمتر از چهار

رساد ن،اا ماذکور نظر میکند؛ همچنیک باآن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می نشده و در پی
 اقرار نیز  اری است.مرتبا  یا چهار مرتبا مو   ند دارای شرط ت دد اقرار اعا از دو، ایدر تمامی  را

 هاهکلیدواژ 
 .قانون مجازات ندود، اربات زنا، یا را ت دد اقرار، ،یا ندی را

                                                           
 در اقارار کمتار از نباا  ریاناد اضازام باا ت ز (.0454. )یمح ، مهد یموند؛ فاطما ،یمنظم استناد به این مقاله:. 1

 .30-0صص  (،000)23فقه، . (یقانون مجازات اسلام 030مادله  یفاه یمبان لی)تحل
https://Doi.org/10.22081/jf.2025.70485.2867 

 :نوی ندگان © )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قا، ایران(دفتر تبلیغات اسلامی نوزه علمیا قا ناشر: پژوهشی؛  نوع مقاله 
  08/50/0453: افتیدر  خیتار  00/50/0454اصلاح:  خیتار  50/54/0454: رشیپذ خیتار  05/50/0454 :نیآنلا خیتار 
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 مقدمه

های اربات زنا در فاا امامیا، اقرار خود فرد است. در نظار مشاهور، چهاار باار ی،ی از راه

، 1 ،  0400؛ مغنیااا، 404 ، ص05   ،0401)فاضال هنادی، اقارار بارای اربااات ناد زناا تزم اساات 

؛ 180 ص ،تاا؛ طوسای، بای085، ص 40 ،  0454؛ نج ای، 013، ص 0؛  000، ص 40 ،  0400، خویی، 005 ص

باار اقارار را مو ا  ناد و تنها در ین نظر ابک ابی عایل ین (000، ص 0 ،  0453اردبیلی، 

اما مشهور امامیاا، باا و اود آن،اا اقارار کمتار از  ؛(008، ص 0 ،  0403، علاما، ینل)داند می

ان اتا، ت زیار را باا مو ا  نتای یان اقارار، تزم چهار بار را مو   اربات ند زناا ند

 ، 4 ،  0404؛ شااهید اول، 400، ص 4  ،0380؛ نلاای، فخااراضمحاایک، 000 ، ص 0403)م یااد، شاامارند ماای

قااانون مجااازات اساالامی،  (080، ص 4 ،  0404؛ شااهید رااانی، 480، ص 0 ،  0404؛ نلاای، 080ص 

داناد. مااده یادشاده، ت زیار را رابات می نیز با پیروی از ایک نظر، در فرض 0300مبو  

وین تاا هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار با زنا نماید با سی» دارد:مارر می 030

شود. ن،ا ایک مااده در ماورد ه تاد و چهار ضربا شلا  ت زیری در ا شش مح،وم می

 «.ضواط، ت خیذ و م اناا نیز  اری است

، «زنی مرد یا»  ای عبارتگذار، بابهتر بود قانون ،اگرچا مم،ک است گ تا شود

گذار کرد تا شامل خنثای مش،ل نیز بشود. اما چا ب ا قانونرا استخدام می «ک ی»واژه 

فرض خنثی را از موارد شبها دان تا و از شمول ایک ماده خار  کرده است؛ کا در 

در « اضت زیر بمایراه اتمام»صورت، مجازات وی را باید در  ای دیگر، براساس قاعده آن

ش اصلی ایک نوشتار آن است کا آیا اساسا  اقرار نظر گرفت. گذشتا از ایک مطل ، پرس

کمتر از چهاربار در زنا مو   مجازات است؟ و در فرض قبول ایک نظر کا اقرار کمتر 

نی ت، آیا ایک ن،ا  -اعا از ند یا ت زیر -ن  ا مو   ضزوم مجازاتاز چهار بار، فی

د اقرار ها  اری است؟ ی دارای شرط ت دل  در سایر  رایا ندل

های ین، با بیان دیدگاه ها و تحلیل ادضا هررو، ضمک بیان دیدگاهار پیشنوشت

ای متاک پردازد و در پایان دیدگاه برگزیده را با ادضاها میمو ود، بررسی ادضا و ناد آن

 بیان خواهد کرد:

https://lib.eshia.ir/العلامة_الحلي
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 مسئلهاقوال در . 1

 پردازیا.در اداما، با بیان و بررسی اقوال مو ود در م ئلا می

 دیدگاه نخست. 1-1

در دیاادگاه مشااهور امامیااا، ت اادد اقاارار، باارای ربااوت نااد زنااا تزم اساات و اگاار ت ااداد 

، اقاما نخواهد شد، اما در صورتی کاا مشخص شده، ی نی چهار مرتبا، در زنا کامل نشود، ندل

بار اقارار را مو ا  ت داد اقرار، کمتر باشد، نظرات مختل ی و ود دارد. دیدگاه نخ ت، ین

ت زیار  از ساخک فرض، ایک در بنابرایک نی ت؛ اقرار ت،رار با نیازی است م تاد و دان تا ندل  ربوت

زناا  ارباات کاا است ک ی تنها 1«عمانی عایل ابی ابک» امامی، فایهان میان از نخواهدبود. مطرح

ما است. من و  ایشان با اقرار بارین با قاال  و» نوی د:می ایشان دیدگاه بیان ماام در نلی علال

 .(010، ص 0 ،  0403، نلی)« ابک أبي عایل: إذا أقرل اضر ل أو اضمرأه باضزنا راَّ  حدا،  لدا

 دلیل دیدگاه نخست. 1-1-1
عنوان م اتند قاول عایل عمانی ذکرشده، صحیحا فضیل، با یکا نظر ابک اب یدر کتب

؛ طباطباایی، 343، ص 04 ،  0403؛ شاهید راانی، 011، ص 0 ،  0403)علاماا نلای،  اسات او بیان شاده

 پردازیا:ایک روایت می یدر اداما با مرور و بررس .(435، ص 03 ،  0400

، نرل باشد یاا ، با نالی از ناو  خدا ین×اگر ک ی نزد امام بار اقرار کند، چا مارل

ه باشد یا کنیز، وظی ا ى مطاب  با آنچا اقرار کارده، میا ر ×ى امامعبد، نرل  باشاد؛اى ندل

مگار  تواند او را ر ا کناد؛نمی ×فاط ین مورد استثنا شده، و آن زناکار محبک است. امام

صد تازیاناا بار او  ×، امامشاهد عادل بر زناى او شهادت دهند. در ایک صورت کا چهارآن

   .(01، ص08 ،  0401، ی؛ نرل عامل530، ص4 ، 0313)طوسی،  2کندزده و سپس او را سنگ ار می
                                                           

 نشد. افتیمنت   باشد  شانیکا با ا یکتاب چیاصل قول در ه. 1

دُ بکُْ اضَحََْ کِ بإِِسْناَدِهِ عَکِ اضَحََْ کِ بکِْ مَحْبوٍُ  عَکْ أَبيِ أَیُّوَ  عَکِ اضَْ ضَُیلِْ قاَلَ سَامِ ْتُ أَ . 2 الَامُ مُحَمَّ  عَلیَاْاِ اضَ َّ
ِ باَا عَباْدِ الَله

ِ مَ  مَامِ بحَِ ٍّ مکِْ نُدُودِ الَله ة  کاَناَتْ أَوْ أَمَاع  فََ لاَی یاَوُل: مَکْ أَقرََّ عَلیَ نَ ِْ اِ عنِدَْ الَِْْ ا  کاَانَ أَوْ عَباْدا  أَوْ نُارَّ ة  وَانِدَة  نُرل رَّ
انيَِ اضَمُْ  َّذِي أَقرََّ باِِ عَلیَ نَ ِْ اِ کاَینِا  مَکْ کاَنَ إِتَّ اضَزَّ مَامِ أَنْ یاُیِاَ اضَحَْدَّ عَلیَاِْ ضلِ

َّاُ تَ یرَُْ مُاُ نَتَّای یشَْاهَدَ الَِْْ عَلیَاْاِ  حْبَکَ فإَِن
 أَرْبََ عُ شُهَدَاءَ فإَِذَا شَهِدُوا ضَرَباَُ اضَحَْدَّ ماِیعََ َ لدَْةٍ راَُّ یرَُْ مُاُ.

https://lib.eshia.ir/العلامة_الحلي
https://lib.eshia.ir/العلامة_الحلي
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بررسی سندی: براساس گزارش مجل ی، ایاک روایات از نظار ساندی صاحی   -اضف

راویاان صاحیحا فضایل،  .(00، ص 01 ،  0451)مجل ای، است و اش،اضی بار آن وارد نی ات 

و  (05، ص 0تاا،  )نجاشای، بای، أَباو أَیُّاو  (41، ص 0،   0000، ی)شای  طوسااضح ک بک محباو  

هما راا بوده و در کت  ر اضی از آنهاا باا نی،ای یااد  ،(043، ص 0 ،  0400)طوسی، اضَْ ضیل 

 شده است.

 باار اقارار راباتکند کا هما ندود با ینبررسی دتضی: ایک صحیحا دتضت می - 

 تزم است آن را ا را کند،  ز در مورد زنای محبنا و مجازات ر ا.  ×شده و بر امام

روایت، باا و اود ایارادات دتضای باا آن، ت بایل میاان اقارار در زناای براساس ایک 

محبک و غیر محبک در مجازات زنا واض  است. اگرچا، مشهور فایهان هنگام نال نظر 

 ، 0403)علاماا نلای، اند بار اقرار در زنا را با او ن بت دادهابک ابی عایل، ک ایت مطل  ین

 .(435، ص 03 ،  0400طباطبایی،  ؛343ص ، 04 ،  0403، شهید رانی، 011، ص 0 

، ابک ابیبا  ک ایت ت بیل بدانیا یا قایال بااعایل را قایل باهر روی، چا در ربوت ندل

 بار اقرار، ایک دیدگاه، مخاضف نظر مشهور فایهان امامی است. مطل  ین

 ملاحظات وارد بر دیدگاه نخست. 1-1-2
کا آن شود؛ نالین در ا، اعتبارسنجی میاضف: در روایت فو  اقرار عبد و نر با 

)خاویی، دانناد مشهور فایهان امامی، براساس ادضا، ی،ی از شرایط ن وذ اقرار را نریت مای

 (  000، ص 40 ،  0400

شااده و آن را تنهااا راه اربااات نااد  : در بخااش پایااانی روایاات، تنهااا شااهادت، بیان

هاای ارباات نادود، از  ملاا ر عام، راهطوکا اقرار و شهادت، هر دو باداند، درناضیمی

 .(435، ص 03 ،  0400)طباطبایی، است زنا ه تند؛ ضذا ایک روایت نمل بر تایا شده

 : روایت یادشده، مخاضف شهرت فتوایی بوده و همچنیک با ادضا ب یاری کاا دتضات 

عاملی، بر ضزوم چهار بار اقرار برای اربات ند دارد، مخاضف است   .(051، ص 08  ، 0401)نرل

داناد؛ در صاورتی کاا در بار اقرار را در تمامی ندود، کافی مید: روایت فو ، ین

ی، از ملا ضواط، م اناا، قذف، شار  خمار و .... ت ادد اقارار )دو یاا  بیشتر  رایا ندل
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چهار بار( شرط است و هر کدام نیاز م اتنداتی دارد؛ اماا در ایاک روایات، ت ااوتی قایال 

 بار را کافی دان تا است.می آنها یننشده و در تما

اند باید صحیحا فضیل را با غیار ماوارد نادل ها: برخی در ماام  مع بیک اخبار، م تاد

نتای برخای،  ،(435، ص 03 ،  0400؛ طباطباایی، 343، ص 04 ،  0403، یشاهیدران) زنا نمل کنایا

 .(435، ص 03 ،  0400)طباطبایی، اند حیحا را بهتریک و ا دان تاطرح کلی ص

اعاا از  ،و: برخی نیز م تادند، ندل مذکور در روایت فضیل با م نای ندل ضغوی است

این،ا م تلزم ت زیر باشد، یا ندل مبطل . وضی ندل مذکور در روایت ماعز و روایت عمل 

فضیل در غیر زنا است و ک انی ها ، ندل مبطل  است. درنتیجا روایت ×نضرت امیر

 .(00/0/00)یزدی، اند اند با ایک م نا تو ا داشتاکا آن را منبرف با غیر زنا کرده

، تا زمانی کا چهار  اقرار کامل نشاود، رابات نخواهاد شاد؛ اعاا از  مرتبابنابرایک، ندل

 رو ایک دیدگاه قابل پذیرش نی ت.این،ا ندل ر ا باشد یا  لد. از ایک

 دیدگاه دوم .1-2

در ایک دیدگاه، اگر شخص ین یا دو یا نتی سا بار، با زنا اقرار کند، چون کمتر از 

 ، 0403)م یاد، چهار بار بوده، م تو   ندل نی ت، بل،ا ت زیر ایک فرد وا   خواهد باود 

، ص 0 ،  0404؛ نلای، 080، ص 4 ،  0404، ؛ شاهید اول400، ص 4،  0380؛ نلی، فخراضمحاایک، 000ص 

؛ 408، ص 0 ،  0400؛ نلاای، 340، ص 04 ،  0403؛ شااهید رااانی، 080، ص 4 ،  0404؛ شااهید رااانی، 480

. ایک دیدگاه نظر مشهور فایهان امامی بوده و قانون مجازات اسلامی (00 ، ص 0451مجل ی، 

 از آن تب یت کرده است. 030نیز در ماده 

ر ن،ا ماوردی کاا فارد، چهاار باار باا برخی از فایهان نیز ن،ا ایک مورد را در کنا

 ، 0405)اباک ادریاس، اناد رابطا نامشروع کمتر از زنا، ها چون تابیل، اقرار کند، ذکار کرده

 .(400، ص 3 

 ادله دیدگاه دوم .1-2-1
در بیشترِ کت  فاهی مورد مرا  ا، برای ایک مطل ، دضیلای، باا صارانت و ت بایل، 

https://lib.eshia.ir/الشهيد_الثاني
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مطرح نشده و تنها با ذکر و و  ت زیر، ب نده شده است. برخی از فاها نیز اگرچا، پس 

اناد کاا انبااف، از ذکر ادضا ایک دیدگاه، آن را مورد ناد قرار داده اماا در پایاان، م تاد

 .(080، ص 40 ،  0454)نج ی، پذیرش نظر مشهور و ت زیر فرد است 

 شود؟ ، با چا عنوان، ت زیر میپرسش قابل طرح، آن،ا شخص در ایک مورد

 در ایک مورد، دو فرض قابل طرح است:

نشده و م اتو   نادل نی ات. اول آن،ا، فرد با اقرار کمتر از چهار بار، زانی خوانده

 ی محا  نشده است.یطب  ایک فرض، فرد با دضیل زنا مجازات نخواهد شد؛ چا، زنا

شاده، اماا باا دضیال آن،اا شارایط، دهبار اقرار نیز زانی خواندوم آن،ا، شخص با ین

، رابت نمیت،میل اقارار، از شارایط ارباات  مرتبااشود؛ و در نظر مشهور، چهار نشده، ندل

ندل است؛ بنابرایک، ت زیر از آن رو رابت است کا او زانای اسات؛ اگرچاا شارایط ارباات 

 ندل شرعی فراها نی ت.

رساد نظر مایباا -شود داما بیان میکا در ا -بایدگ ت: با عنایت با ادضا ایک دیدگاه 

فرض دوم منت ی بوده و چون نبا  را در اقرار خاود کامال ن،ارده، عناوان زانای بار او 

قایلان با ضزوم ت زیر، باید برای آن، محمل  ؛ بنابرایکصاد  نبوده و فرض اول مت یلک است

 دیگری ارایا دهند. 

 اما بررسی خواهیا کرد: برای اربات ایک دیدگاه، سا دضیل ذکرشده کا در اد

 جلوگیری از اشاعه فحشا .1-2-1-1

و  (080، ص 40 ،  0454)نج ای، اقرار کمتار از چهاار باار باا زناا، مو ا  اشااعا فحشاا 

إِنَّ اضَّذِیکَ یحُِبُّونَ أَن تشَِیعَ اضْ حِشَعُ فیِ اضَّذِیکَ ءَامَنوُاْ ضهَُاْ عَذَاٌ  أَضیِاٌ »مبدا  ایک آیا است: 

ُ یَ لْاَُ وَ أَنتاُْ تَتَ لْمَُونَ؛فیِ اضدُّ  دارناد فحشاا را در ک انی کاا دوسات می نیْاَ وَ الْْخَِرَةِ وَ الله

در ایاک ....«. میان مؤمنان اشاعا دهند، براى آنان عذابی دردناک است در دنیا و آخارت 

 .  (00)نور،  شده استآیا با اشاره با عذا  دنیوی با ضزوم مجازات ایک افراد تبری  

مو ا   مرتبااتاوان گ ات: اقارار کمتار از چهاار درواقع، در قاض  قیاس منطای، می
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نتیجا، آن،ا اقارار کمتار از چهاار  ؛اشاعا فحشا است. اشاعا فحشا نیز مو   ت زیر است

 بار، مو   ت زیر است.

 عموم قاعده اقرار .1-2-1-2

شخص م اتح  ت زیار اسات « إقرار اض الاء علی أن  ها نافذ»با مو   عموم قاعده 

با مو   ایاک قاعاده، اصال  .(00، ص 03 ،  0453؛ اردبیلی، 40، ص 3 ،  0450)موسوی بجنوردی، 

بار اقرار در ن  شخص، نافذ بوده و با مو   آن، در ایک مورد، فاسا  آن است کا ین

، منوط با چهاار باار اقارار دان اتا شاده و از شود. بنابر روشناختا می ایات، تنها اربات ندل

بار اقرار با انجام گنااه، ی ینعموم ایک روایت خار  است. اما در ربوت ت زیر با واسطا

 مان ی در عمل با عموم قاعده اقرار اض الاء نی ت.

 لزوم برخورد با ارتکاب حرام .1-2-1-3

، با ین شده شود، اما گناه شخص، رابتبار اقرار رابت نمیبرخی م تادند اگرچا ندل

و باید ت زیر شود. چنانچا ابتدا دو دضیل از  ملا اشاعا فحشاا و عماوم ادضاا اقارار را بیاان 

دهد و در پایان میل با ن،ا با ت زیر فارد پیاداکرده و کرده اما آنها را مورد ناد قرار می

د. چاا، صارف ارت،اا  نارام در دیادگاه کنادضیل آن را گناه بودن ایک اقارار بیاان مای

 .(00، ص 0   ،0400، یخوی؛ 000، ص 0 ،  0405)محا  نلی،  فایهان، مو   ت زیر است

ا  و »نوی د: صرانتا  در ایک مورد می ،صان  شرایع کل ما ضا عاوبع مادرة ی می نادل

ن ی می ت زیرا . وأسبا  الْول ستع اضزنی و مایتب ا واضاذف و شار  اضخمار ماضیس کذض

و اض رقع و قطع اضطری . و اضثاني أرب ع اضبغاي و اضاردة و إتیاان اضبهیماع و ارت،اا  ماساوى 

 (031، ص 4 ،  0458)نللی، « ذضن مک اضمحارم

 طور م تال، ی،ی از اسبا  ت زیر دان تا شده است. بر ایک اساس، ارت،ا  گناه با

 ملاحظات وارد بر دیدگاه دوم. 1-2-2
ب اا باا قباد تطهیار خاود و  لاوگیری از  اضف: شخبی کا با زنا اقرار کارده، چاا

https://lib.eshia.ir/الخوئي،_السيد_أبوالقاسم
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عذا  اخروی ایک کار را انجام داده ناا تشاییع فاوانش، زیارا فاردی کاا گنااه خاود را 

دهد، فاس  است؛ نا ک ی کاا نازد نااکا باا گنااه خاود اقارار صورت علنی انجام میبا

ی یاا ت زیاری در نازد نااکا   کند. در غیر ایاک صاورت، هار شخبای باا هار گنااه نادل

کرد، ابتدا باید باا دضیال تشاییع فاوانش یاا ف ا  و ساپس باا دضیال  ارم ارت،اابی اقرار 

 مجازات شود. 

کند نیز مؤیاد ایاک بحاس اسات، در روایات، رار با زنا میروایت زنی کا چهار بار اق

ام مرا از گناه پاک ساز خداوناد شاما یا امیراضمؤمنیک مک زنا کرده»گوید شخص ابتدا می

عااملی، « 1را پاک دارد  ماضان نیاز آماده اسات: و در روایت مااعز (050، ص 08 ،  0401)نرل

رْنيِ، مک زنا کاردم، » عااملی، « مارا پااک گاردانإِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ در  .(051، ص 08 ،  0401)نرل

ایک روایت، شخص، دضیل اقرار را امید با پاک ساختک خود از گناه بیان کارده و باا ایاک 

 دهد.دضیل، خود را در م رض مجازات قرار می

باار اقارار نیاز ت زیار  : با فرضِ آن،ا بگوییا: با مو   قاعده اقرار اض الاء، باا ین

ست؛ اقرار با گناه، گناه است و گناه نیز مو   ت زیر؛ بنابرایک اقرار با ایک گناه، وا   ا

 مو   ت زیر است.

در اینجا دو اش،ال وارد خواهد بود: صغروی و کبروی. اول آن،ا اقرار باا گنااه، در 

باوده و گنااه نی ات و در اشا،ال  -ی نای در مح،ماا  -موضوع مورد بحس، اقرار مایلد 

ایاد گ ات: هماا گناهاان م اتو   ت زیار نی اتند. در واقاع هاردو مادماا، کبروی نیز ب

 مخدوش و قابل مناقشا است. 

اضجملا مو   اشااعا در بررسی صغروی، باید گ ت: با فرض آن،ا اقرار با گناه، فی

فحشا باشد، باید تو ا داشت کا اقرار با گناه یا انجام علنی آن در  ام ا، مو   تشاییع 

نزد قاضی و در مح،ما، چا در ماام پاس  با پرسش قاضای و چاا اقارار فانشا است؛ نا 

ابتدایی؛ بنابرایک، اقرار با گناه در مح،ما نا تنها اشااعا فحشااء نی ات بل،اا نرکات در 

کناد م یر کشف واقع و با نوعی، وا   است. اضبتا قاضی نیز ک ی را وادار با اقرار نمی
                                                           

رَ . 1 رْنيِ طَهَّ ُ ک یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیِکَ إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ  .الله
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ام، قاضی برای آن،اا بداناد وقتی گ ت: زنا کرده بل،ا س ی در یافتک نایات دارد و مثلا  

 (  00/50/00)یزدی، داری یا نا؟ پرسد: زن محبنا بوده یا غیرمحبنا، می

عنوان مناقشا وارد بر کبرای استدتل، این،ا، هار گنااهی م اتو   ت زیار نی ات. باا

 زیر بارای مثال، غیبت از گناهان کبیره بوده اما دارای ت زیر نی ت. ضمک آن،ا و و  ت

طور مطل  نی ت. چنانچا برخی با ت زیر برای هر گناه، شرطی افزوده و بار هر گناه نیز با

اند کا مطل  گناه، مو   ت زیر نی ت؛ بل،ا ظاهر، و و  ت زیر در هر نرامای ایک باور

از ف ل و ترک است، با ایک شرط کا مرت، ، با نهی از من،ر و تاوبی ، باا انجاام نارام 

د و اگر با وسیلا نهی پایان داد دضیلی برای ت زیر فرد نی ت؛ مگر موارد خاصای پایان نده

ایاک مطلا   ا  اضبتاا ظااهر (044، ص 05،   0401)فاضل هندی، کا نص در مورد آن و ود دارد 

 مبتنی بر ایک نگاه است کا توبی  ازسوی ناکا را از مبادی  ت زیر ندانیا.

طور مطلا  مو ا  ت زیار طورکلی ایک سخک را نپذیرفتا و گناه را بااضبتا برخی نیز با

ی بر  اری شدن ت زیر برای آنهاا واردشاده دانند؛ مگر گناهانی کا بانمی طورخاص، نبل

 .(001، ص 03 ،  0453)اردبیلی، باشد 

 دیدگاه سوم. 1-3

تر از چهاار باار، دیادگاهی اضلثام در اقرار کامرنوم محا  اردبیلی و صان  کشف

تر از چهار بار اقرار، نا ند رابت خواهاد شاد و مخاضف با مشهور داشتا و م تادند: با کا

ایک دساتا از فایهاان باا  .(304، ص 0 ،  0401هندی، ؛ فاضل03، ص 03 ،  0453)اردبیلی، نا ت زیر 

ند کا، اقرار کمتار از مخدوش دان تک آن، برایک باور ل دیدگاه دوم پرداختا و بایناد دت

 چهار بار، نا مو   ندل است، نا ت زیر.

لاا آن، کاا در ایاک ماورد، ناص یاا  تا  ایی کا پس از نال دیدگاه مشاهور و نااد ادض

آن،اا، ا ماع م تبری و ود نداشاتا، پاس اصال برایات، همچناان نااکا اسات. ضامک 

مک  میع اضب ات أقال ماک  ضو أقر»روایات با  اقرار در زنا نیز، مؤیلد ایک دیدگاه است: 

أربع ضا یثبت اضحد و عزر وفاقا ضلشیخیک وابک إدریس ض موم مایادل علای الْخاذ بااتقرار 

وخر  منا هذا اضحد بالْ ماع واضنبوص فیثبت اضت زیر وفیا نظار فاإن کاان علای اضح،اا 
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ضنباي إ ماع أو نص صحی  تب ناه وإت فالْصل اضبراءة ویؤیدها الْخبار اضواردة في ساماع ا

ی زر اضمار قبل اضرابع مع ما في ب ضاها ماک اضتراخاي الْقرار با فإنهما ضا ×وأمیر اضمؤمنیک

   .(304، ص 0 ،  0401)فاضل هندی، « اضطویل بیک الْقاریر

 ادله دیدگاه سوم. 1-3-1
 توان با برخی روایات با  اقرار و نیز اصل برایت، استدتل کرد:بر ایک قول می

 میثم. روایت 1-3-1-1

ام مارا از گنااه آمد و گ ت: یا امیراضمؤمنیک ماک زناا کارده ×زنی نزد امیر اضمؤمنیک»

تر است از عاذا  آخارت کاا پاک ساز خداوند شما را پاک دارد زیرا عذا  دنیا آسان

کنا؟ گ ات: از زناا، فرماود: آیاا هرگز بریده نخواهد شد، فرمود: از چا چیز تو را پااک

  و در شاهر یاشوهردارم، فرمود: شویت در اینجا اسات، یاا غا ؟ گ ت:شوهرداری یا نا

؟ گ ت: در اینجا است، پس آن نضرت فرمود: تاو اکناون منتظار بااش تاا از دیگر است

قدر کا دیگار گاه خود با مک مرا  ا کک، پس چون زن دور شد آننمل فارغ شوى آن

منزضۀ یان شااهد. طاوضی شنید، فرمود: خدایا ایک ین اقرار، با کلام آن نضرت را نمی

 ×دوباره آمد و گ ت: مک نملا را گذاردم مرا پاک کک، امیر اضماؤمنیک ن،شید کا زن

ام و اکنون نملا را ؟ زن گ ت: مک زنا کردهتجاهل نموده فرمود: تو را از چا پاک سازم

ام و کودک با دنیا آمده، نضرت باز پرسید آیا تو شوهر داشاتی و ایاک کاار ها گذارده

تو سر زد؟ گ ت: بلی، شوهر داشتا، فرمود: آیا شوهر نزد تو بود یاا باا م اافرت رفتاا  از

بود؟ زن گ ت: نا، ناضر بود. فرمود: برو و فرزندت را شیر ده تا وقت بازگرفتک از شایر. 

شانید نضارت را دیگار نمی ×و چون زن چند قدمی دور شد کا صداى امیر اضماؤمنیک

ا منزضۀ دو شاهد، چون زن، ط ل را از شیر بازگرفات نازد آن فرمود: خدایا ایک دو اقرار ب

ام و مارا پااک سااز، نضارت پرساید نضرت آمد و گ ت: یا امیراضمؤمنیک مک زنا کرده

؟ گ ت آرى، فرمود: شاوهرت ناضار باود یاا م اافر؟ شوهر داشتی و ایک کار را کردى

ا باا عاال رساد و ناضر بود، فرمود: برو و کودک را مواظبت و پرستارى کاک تا: گ ت
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بتواند خود بخورد و بیاشامد، و از بام و بلندى نلغزد و در چاه و امثال آن نی تاد. پاس آن 

شانید چون مادارى کا دیگار کالام اماام را نمی گری ت، وکا میزن بازگشت درناضی

دور شد نضرت فرمود: خدایا ایک سا اقرار، با منزضا سا شاهد، عمرو بک نریاس در ایاک 

گریااد، سااب  گریااا را پرسااید؟ زن پااس از نااال مااا را گ اات: را دیااد کااا میناال زن 

ترسا کا مرگا فرارسد و ناپاک از دنیا بروم. عمارو باک نریاس گ ات: باازگرد ماک می

بازگشت و قول عمرو را بازگ ت، اماام  ×ک اضت ایک ط ل را خواها کرد. زن نزد علی

ام مارا ن گ ات: ماک زناا کاردهاز وى پرسید براى چا عمرو فرزندت را ک اضات کناد؟ ز

کک، فرمود: آیا شوهر داشتی و چنیک کردى گ ات: آرى، پرساید شاوهرت ناضار پاک

سر با سوی آسمان کرده گ ات: باار  ×بود یا م افر؟ گ ت: ناضر، آنگاه امیراضمؤمنیک

راستی کا مک با گرفتک چهاار باار اقارار نادل را بار او رابات کاردم و تاو خاود باا اضها با 

اى ایک است کا اى محملد هر کس از ملا آنچا از دیک و آیینت ونی کرده |رسوضت

ى از ندود مرا ت طیل کند، پس بی شن با مک ستیز کرده و از فرمان مک سر پیچیاده ندل

و در برابر قدرت مک ای تاده، پروردگارا مک ندود تاو را ت طیال کنناده نی اتا و طاضا  

تو و ضایع کنندۀ ان،امت نخواها بود، بل،اا مطیاع مخاض ت با تو نی تا و ستیزه کننده با 

و چهاره  -فرمان تو ه تا و تابع سنلت رسوضت، و عمرو بک نریس با نضرت نگاه کرده 

گ ات: یاا امیراضماؤمنیک  از ایاک نباود کاا ماک -نضرت، برافروختاا و سارش شاده باود

ش ندارى، دان تا تو خوپنداشتا تو دوست دارى کا ک ی او را ک اضت کند، اگر میمی

کردم، نضرت فرمود: پس از چهار بار شهادت او؟ با خادا بایاد او ک اضت فرزند او نمی

 ، 0401؛ نار عااملی، 30، ص 4تاا،  )صادو ، بای ....1چون و چرا بدون أ ار،را ک اضت کنی، بی

                                                           
دُ بکُْ یَ ْاوَُ  عَکْ عَليِِّ بکِْ إِبرَْاهیِاَ عَکْ أَبیِاِ عَکِ . 1 ابکِْ مَحْبوٍُ  عَکْ عَليِِّ بکِْ أَبيِ نَمْزَةَ عَکْ أَباِي ببَِایرٍ عَاکْ عمِْارَانَ مُحَمَّ

یاَا أَمیِارَ اضمُْاؤْمنِیِکَ إِنِّاي زَنیَاْتُ  -فاَاَضاَتْ  ×أَمیِارَ اضمُْاؤْمنِیِکَ  بکِْ میِثاٍَ أَوْصَاضِ ِ بکِْ میِثاٍَ عَکْ أَبیِاِ قاَلَ: أَتتَِ امْرَأَةٌ مُجاِ   

رْنيِ رَ  فطََهِّ ُ ک طَهَّ نیْاَ أَیَْ رُ مکِْ عَذَاِ  الْْخِرَةِ اضَّذِي تَ ینَاْطَعُِ  -الله ارُ ِ  -فإَِنَّ عَذَاَ  اضدُّ اا أطَُهِّ فاَاَضاَتْ إِنِّاي  -فاَاَلَ ضهََا ممَِّ

أَ فحََاضِارا  کاَانَ  -باَلْ ذَاتُ بَ اْلٍ فاَاَالَ ضهََااقاَضاَتْ  -فََ لتِْ أَمْ غیَرُْ ذَضاِ ِ  وَ ذَاتُ بَ لٍْ أَنتِْ إِذْ فََ لتِْ مَا -زَنیَتُْ فاَاَلَ ضهََا

 ُ ْ  -إِذْ فََ لتِْ مَا فََ لتِْ ن بَ لْ راُاَّ ایتْیِناِي  -فاَاَلَ ضهََا انطَْلاِِي فضََ ِي مَاا فاِي بطَْناِ ِ  -قاَضتَْ بلَْ نَاضِرا  ن أَمْ غاَیبِا  کاَنَ عَن

رْ ِ  َّتْ عَناُْ اضمَْرْأَةُ  -أطَُهِّ ا وَض َّهَا شَهَادَةٌ فلَاَْ تلَبْاَسْ أَنْ أَتتَاْاُ  -فبََارَتْ نَیسُْ تَ تَْ مَعُ کلََامَاُ فلَمََّ فاَاَضاَتْ قاَدْ  -قاَلَ اضلَّهُاَّ إِن
 



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

21
1

،)
ن

تا
س

تاب
 

21
41

 

 .(080، ص 0 ،  0380؛ کلینی، 0، ص 05 ،  0314؛ طوسی، 050، ص 08 

ااد بااک  بررسففس سفف د : -الفف   ی اااو  عااک علاای بااک إبااراهیا عااک أَبیااا عااک محمل

 ، 0 ،  0000)طوساای، ابااک محبااو ، در سل االا سااند، افاارادی شااناختا شااده و راااا ه ااتند 

   .(41و 80ص ص

شده اسات. نجاشای دربااره شده بوده و با وراقت او تبری أَبوببیر کا راویِ شناختا

عمران بک میثا، با صرانت با منزضت واتی او در نال روایات شی ی اعتراف کرده است 

 .(038، ص 0 ،  0400)طوسی، ا بوده است صاض  بک میثا نیز را .(00، ص 0  ،تا، بیینجاش)

اما در سند ایک روایت تنها در وراقت ابک ابی نمزه تردید است. در برخای از کتا ، 

ا  و اهل دنیا و دشمک خدا خوانده تا ندی کا برخی  (050 ص ،0 ،  0454)کشای،  او را کذل

دانناد ایات را ضا یف میرو، ایاک روازایاک ؛(000ص  ،4 ، 0314)قهپاایی، اناد او را ض ک کرده

                                                                                                                                          
 

رْنيِ رُ  -وَضَ ْتُ فطََهِّ ا ذَاک قاَلَ فتَجََاهَلَ عَلیَهَْا فاَاَلَ أطَُهِّ  ممَِّ
ِ رْ  -یاَ أَمَعَ الله وَ ذَاتُ بَ اْلٍ  -ناِي قاَالَ قاَضتَْ إِنِّاي زَنیَاْتُ فطََهِّ

ََرْضِا یِاِ  -قاَضاَتْ باَلْ نَاضِارا  قاَالَ  -نَاضِرا  أَمْ غاَیبِا  ن قاَلَ فَ،اَنَ زَوْ ُ  -أَنتِْ إِذْ فََ لتِْ مَا فََ لتِْ قاَضتَْ نََ اْ  فاَانطَْلاِِي فَ

ُ ک نَوْضیَکِْ کاَملِیَکِْ کمََا أَمَرَ  ا صَاارَتْ منِاْاُ نَیاْسُ تَ تَْ امَعُ کلََامَااُ -قاَلَ فاَنبَْرَفتَِ اضمَْرْأَةُ  -الله َّهُمَاا  -فلَمََّ قاَالَ اضلَّهُااَّ إِن

ا مَضَی اضحَْوْتَنِ أَتتَِ اضمَْرْأَةُ  -شَهَادَتاَنِ  رْنيِ یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیِکَ  -قاَلَ فلَمََّ فتَجََاهَلَ عَلیَهَْاا  -فاَاَضتَْ قدَْ أَرْضَ تْاُُ نَوْضیَکِْ فطََهِّ

رُ  وَ  ا ذَاک قاَلَ أطَُهِّ رْنيِ فاَاَلَ  -ممَِّ قاَالَ وَ  -وَ ذَاتُ بَ لٍْ أَناْتِ إِذْ فََ لاْتِ مَاا فََ لاْتِ فاَاَضاَتْ نََ ااْ  -فاَاَضتَْ إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ

 ُ وَ تَ  -لیِاِ نَتَّی یَ ْالَِ أَنْ یََْکلَُ وَ یشَْرَ َ فاَکْ ُ  -فاَاَضتَْ بلَْ نَاضِرٌ قاَلَ فاَنطَْلاِِي -إِذْ فََ لتِْ مَا فََ لتِْ ن غاَیٌِ  عَنْ ن بَ لْ

رَ فِي بئِرٍْ  َّتْ فبََاارَتْ نَیاْسُ تَ تَْ امَعُ کلََامَااُ  -قاَلَ فاَنبَْرَفتَْ وَ هِيَ تبَِْ،ي -یتَرََدَّى مکِْ سَطْ ٍ وَ تَ یتَهََوَّ ا وَض قاَالَ  -فلَمََّ

يُّ قاَ -رلََاثُ شَهَادَاتٍ « 0»اضلَّهُاَّ هَذِهِ 
ِ ن فاَاَلَ ضهََا مَاا یبُِْ،یا -لَ فاَسْتاَبْلَهََا عَمْرُو بکُْ نُرَیسٍْ اضمَْخزُْومِ وَ قاَدْ  -یاَا أَمَاعَ الله

 ُ رَ ِ ن رَأَیتْ ضیِناَُ أَنْ یطَُهِّ ََ ُ  - ×فاَاَضاَتْ إِنِّاي أَتیَاْتُ أَمیِارَ اضمُْاؤْمنِیِکَ  -تخَتْلَِ یِکَ إِضیَ عَليٍِّ تَْ  ضتْاُُ أَنْ ی ََ رَناِي فاَاَالَ فََ ا  -طَهِّ

رَ فِي بئِرٍْ  -نَتَّی یَ ْالَِ أَنْ یََْکلَُ وَ یشَْرَ َ ک اکْ لُيِ وَضدََ  وَ قدَْ خِ تُْ أَنْ یاََتْيَِ عَلاَيَّ  -وَ تَ یتَرََدَّى مکِْ سَطْ ٍ وَ تَ یتَهََوَّ

رْنيِ ََناَا أَکْ لُاُاُ فرَََ َ اتْ ارْ ِ ِي  -فاَاَلَ ضهََا عَمْرُو بکُْ نُرَیسٍْ  -اضمَْوْتُ وَ ضاَْ یطَُهِّ ََخْبرََتْ أَمیِارَ اضمُْاؤْمنِیِکَ  -إِضیَاْاِ فَ  ×فاَ

قاَضاَتْ یاَا أَمیِارَ ک وَ ضاَِ یَ،ْ لُُ عَمْارٌو وَضاَدَ  -وَ هُوَ مُتجََاهلٌِ عَلیَهَْا ×فاَاَلَ ضهََا أَمیِرُ اضمُْؤْمنِیِکَ  -باِوَْلِ عَمْرِو بکِْ نُرَیسٍْ 

رْنيِاضمُْؤْمنِیِکَ إِنِّي زَنَ  إِذْ فََ لاْتِ ن قاَلَ أَ فغَاَیبِا  کاَنَ بَ لْاُ -فاَاَلَ وَ ذَاتُ بَ لٍْ أَنتِْ إِذْ فََ لتِْ مَا فََ لتِْ قاَضتَْ نََ اْ  -یتُْ فطََهِّ

مَاءِ  -مَا فََ لتِْ  َّاُ قدَْ ربَاَ -قاَضتَْ بلَْ نَاضِرا  قاَلَ فرََفعََ رَأْسَاُ إِضیَ اض َّ إِضاَی أَنْ قاَالَ  -عَلیَهَْاا أَرْباَعُ شَاهَادَاتٍ  تَ فاَاَلَ اضلَّهُاَّ إِن

انُ یُ اََُْ فِي وَْ هِاِ  -فنَظََرَ إِضیَاِْ عَمْرُو بکُْ نُرَیسٍْ  مَّ َّمَا اضرُّ ن ََ ِ  -وَ کَ ا رَأَى ذَض َّمَاا  -عَمْرٌو قاَلَ یاَ أَمیِرَ اضمُْاؤْمنِیِکَ ن فلَمََّ إِنِّاي إِن

 ْ َّ أَرَدْتُ أَنْ أَکْ لُاَُ إِذْ ظَننَ ا إِذْ کرَِهْتاَُ فإَِنِّي ضَْ تُ أَفَْ لُ فاَاَلَ أَمیِارُ اضمُْاؤْمنِیِکَ  -تحُِ ُّ ذَضِ َ ن تُ أَن مَّ ََ أَ بَ اْدَ أَرْباَعِ  - ×فَ

َّاُ وَ أَنتَْ صَاغِرٌ اضحَْدِیسَ  ِ ضتََ،ْ لُنَ َّاُ رََ مَهَا. -شَهَادَاتٍ باِلله  وَ ذَکرََ أَن

https://lib.eshia.ir/النجاشي،_أبو_العبّاس
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ی نای  ×برخی وراقت او را با دوران قبل از دوران امام رضا .(04 ، ص01 ،  0451)مجل ای، 

و ض ف او را با دورانای کاا واق ای ماذه  شاده اسات  ×در دوران امام موسی کاظا

از سوی دیگر مرنوم محا  خویی نیاز ساند ایاک  .(10 ص ،0  تا،، بییکلباس)دهند ن بت می

، 4تاا،  ؛ صدو ، بای000، ص 04 ،  0400)خویی، داند روایت را م تبر با نال از شی  صدو  می

افزون بر ایک، اگر عمل فاها را  اابر ضا ف ساند بادانیا، بایاد گ ات: در کتا   .(30ص 

فاهی در ضزوم اشتراط چهار بار اقرار و ضزوم ت دد دف ات، مشهور فاهاا باا روایات عمال 

 .(435، ص 40 ،  0454)نج ی، اند کرده و آن را دضیل قرار داده

ت زیار، باا اقارار کمتار از  طور صری  بر عدم ضزومایک روایت با بررسس دلالس: -ب

ناا وی را ناد  ×اقارار، اماام دف اانبا ، دتضت دارد، چا، تا قبل از کامل شدن چهار 

 سازند.اقرار، ندل را  اری می دف اکنند؛ بل،ا پس از اتمام چهار زده و نا ت زیر می

 روایت ماعز بن مالک. 1-3-1-2

: اى امیر مؤمناان  ماک زناا آمد و گ ت ×در کوفا مردى با خدمت امیر مؤمنان علی

؟ گ ات: از قبیلاا مازیک. فرماود: آیاا اى ه اتیام مرا تطهیر نما. فرمود: از چا قبیلااکرده

؟ گ ات: آرى. فرماود: پاس بخاوان. پاس آن شاخص توانی مادارى از قرآن بخوانیمی

؟ گ ات: ناا. اىکارد. پاس نضارت فرماود: آیاا دیوانااقرآن خواند و خو  قرایت می

گاه ب د از مادتی بازگشات و  و کنیا. آن مرد رفت. آنبرو تا در مورد تو پرس فرمود: 

؟ ام تطهیارم نماا. فرماود: آیاا هم ار دارىوگ ت: اى امیر مؤمنان  مک مرت،  زناا شاده

گ ت: آرى. فرمود: با تو در همیک شهر ساکک است؟ گ ت: آرى. پس نضرت با او امر 

ساوى گااه نضرت، شخبای را باا تحای  کنیا. آن فرمود: تا درباره تو نمود کا برود و

اش گ تناد: اى امیار قبیلا آن مرد روان نماود و دربااره آن مارد تحایا  کارد. اهال قبیلاا

مؤمنان  او عالش ساضا است. آن مرد براى سومیک مرتبا بازگشت و سخک خود را ت،ارار 

باراى چهاارمیک مرتباا نضرت با او فرمود: برو تا درباره تو تحای  کنایا. آن مارد  .کرد

دار. باا قنبار فرماود: او را نگاا ×کا اعتراف نمود، امیار مؤمناان علایبازگشت. هنگامی

https://lib.eshia.ir/الكلباسي،_ابو_الهدى
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 ،0 ، 0380 ؛ کلینای،051، ص 08 ،  0401)نرل عاملی، ... و او را ر ا نمود  1گاه خشمگیک شدآن

 .(000، ص 45 ،  0453؛ مجل ی، 088 ص

علیل بک إبراهیا عک أَنمد بک محملد بک خاضد رف اا إضای أَمیار  بررسس س د : -ال 

و أنماد  (80، ص 0،   0000)طوسای، ، در کت  ر اضی وراقت علی باک اباراهیا ×اضمؤمنیک

اماا مرفوعاا  ،(01، ص 0تاا،  )نجاشی، بایشده است بک محمد بک خاضد م روف با برقی رابت 

 ، 0454)مجل ای، تزم را نداشاتا باشاد  بودن ایک روایت باعس شاده اسات ارزش و اعتباار

با ایک و ود، فاهاا همچاون روایات پیشایک، در موضاوعات مختلاف، مثال  (081، ص 03 

)نج ای، اند شرط بودن چهار بار اقرار و ت دد  ل ات اقرار، با متک ایک روایت استناد کرده

یک ادضاا ایاک قاول، عنوان ی،ی از مهمترطور کلی هر دو روایت، بابا (435، ص 40 ،  0454

 .(01، ص 03 ،  0453)اردبیلی، شده است بیان

 با تو ا با متک روایات باید گ ت: دتضت آنها در موضاع ماورد بررسس دلالس: -ب

گوناا کاا در تواند مهمتریک دضیل در دیدگاه سوم باشاد. همانبحس، مشخص بوده و می

شاتا و در برخای ماوارد، زماان باار اقارار، برگهر دو روایت آمده، مرد و زن پس از ین

بار اقرار، پس از ین  ×ین، امامشده است؛ اما در هیچزیادی همچون دو سال، سپری 

شخص را ت زیر ن،رده است. در غیر ایک صورت، هر کدام از زن و مرد، باید باا ساا باار 

، زده میاقرار یا نتی کمتر، ت زیر شده و ین   شدند.بار ها ندل

 ئتاصل برا. 1-3-1-3

در ماام تردید اصل، برایت ذماا فارد از ت زیار اسات. اگرچاا اصال، هنگاامی ماورد 
                                                           

اکْ أَناْتَ  -قاَلَ: أَتاَهُ رَُ لٌ باِضْ،وُفعَِ فاَاَلَ یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیِکَ  ×ؤْمنِیِکَ رَفََ اُ إِضیَ أَمیِرِ اضمُْ . 1 رْنيِ قاَالَ ممَِّ قاَالَ  -إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ
َََ ادَ  -أَتاَرَْأُ مکَِ اضاْرُْآنِ شَیئْا   مکِْ مُزَینْعََ قاَلَ  ِ فاَاَلَ أَ  -قاَلَ بلَیَ قاَلَ فاَقرَْأْ فاَرََأَ فَ َّعٌ قاَلَ تَ ن ب قاَلَ فاَذهَْْ  عَنِّاي نَتَّای  - نِ
ََلَ عَنْ َ  ُ لُ راَُّ رََ عَ إِضیَاِْ بَ دُْ  -نَْ  رْنيِ -فذََهََ  اضرَّ  -زَوَْ عٌ قاَلَ بلَاَین قاَلَ أَ ضَ  -فاَاَلَ یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیِکَ إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ

ََلَ عَنْ َ  -قاَلَ نََ اْ  فِي اضبْلَدَِ ن قاَلَ فمَُایِمَعٌ مَ َ  مَرَهُ أَمیِرُ اضمُْؤْمنِیِکَ فذََهََ  وَ قاَلَ نَتَّی نَْ  ََ ََلَ عَاکْ  -فَ فبَََ سَ إِضیَ قوَْماِِ فََ 
َّاضثِعََ فاَاَلَ مثِاْلَ مَااَضتَاِاِ  -فاَاَضوُا یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیِکَ صَحِیُ  اضَْ الِْ  -خَبرَِهِ  ََلَ عَناْ َ فَ  -فرَََ عَ إِضیَاِْ اضث  -ااَالَ اذهَْاْ  نَتَّای نَْ ا

ابَِ عَ  ا أَقرََّ قاَلَ أَمیِرُ اضمُْؤْمنِیِکَ  -فرَََ عَ إِضیَاِْ اضرَّ َّاُ رََ مَااُ. -ضاِنَبْرٍَ  ×فلَمََّ وَ رَوَاهُ عَلاِيُّ  انْتَ ظِْ باِِ راَُّ غضََِ  اضحَْدِیسَ وَ فیِاِ أَن
 ِ ِ بکُْ إِبرَْاهیِاَ فِي تَ ِْ یرِهِ عَکْ أَب  .نحَْوَهُ  ×یاِ عَکِ ابکِْ أَبيِ نجَْرَانَ عَکْ عَاصِاِ بکِْ نُمَیدٍْ عَکْ أَبيِ ببَِیرٍ عَکْ أَبيِ عَبدِْ الله
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اسااس، بر همیک  .(05، ص 0 ،  0400)انباری، گیرد کا دضیلی در دست نباشد استناد قرار می

برخی با ایک استدتل کا روایات مورد استناد در ایاک باا ، تنهاا در ناد و انادازه مؤیاد 

، م تادند: ناا در ضازوم ت زیار و ناا در عادم آن، دضیال تناد کردهاست، با اصل عملی، اس

 .(304، ص 0 ،  0401هندی، )فاضلم تبری و ود ندارد 

 دیدگاه برگزیده و مؤیدات آن. 2

روایات وارده بر ایاک دیادگاه  بینیا، نا تنهاطور کا میپس از بیان ادضا دیدگاه سوم همان

دتضت بیشتری خواهند داشت بل،ا افزون بر ادضا مویداتی نیاز بارای آن و اود دارد کاا 

 ذکر خواهد شد:

 اللهقدر حقو کمترگیریِ . بنای بر سخت2-1

الله بوده و شرایط ویژه اربات آن تو ا است کا ند زنا، از  ملا ناو ایک ن،تا قابل 

، در قیااس باا گیری کمتار در نا اضهای و بناای شاارع بار ساختنیز از با  ن،مت  الله

تر از اقرار و ا رای ندل است و اضناس است. چا، توبا در ندود، نزد خداوند پ ندیدهن 

؛ چنانچا در ایک مورد، در پایاان مرفوعاا 1شده استروشنی بیانایک مطل  در روایات، با

مارد باراى چهاارمیک مرتباا بازگشات. انمد بک خاضاد در برخای ن ا  آماده اسات: آن 

گااه دار. آنباا قنبار فرماود: او را نگاا ×کا اعتاراف نماود، امیار مؤمناان علایهنگامی

خشمگیک شد و فرمود: چا قدر براى ی،ی از شما زشت و قبی  است کا مرت،ا  برخای 

؟  کناداش توباا نمیاز گناهان گردد و خود را در پیشگاه مردم رسوا سازد  چرا در خاناا

، توسط ماک بار او  با خدا سوگند  توبا کردن او در بیک خود و خداى خود، از ا راى ندل

الله همچنیک، برخی در مورد تخ یف در با  نا  .(31، ص 08 ،  0401)نرل عاملی، برتر است 

الله مطلو  و در آن، بنا بر تخ یاف باوده و باا کاوچ،تریک اند کا ستر در با  ن آورده
                                                           

دِ بکِْ خَاضدٍِ رَفََ اُ عَکْ أَمیِرِ اضَمُْؤْمنِیِکَ . 1 َّااُ قاَالَ : ×وَ عَناُْ عَکْ أَنْمَدَ بکِْ مُحَمَّ اتٍ أَن َّاذِي أَقاَرَّ أَرْباَعَ مَارَّ انيِ اضَ ي نَدِیسِ اضَزَّ
فِ

ُ لِ منِْ،اُْ أَنْ یاََتْيَِ بَ اَْ  هَاذِهِ اضَْ اَوَانِشِ  نْتَ ظِْ باِِ راَُّ غضََِ  وَ قاَلَ مَا أَقبََْ  باِضرَّ
فیََ ضَْاَ  نَ َْ ااُ عَلاَی رُءُوسِ ضاِنَبْرٍَ اِ

ِ أَفضَْلُ مکِْ إِقاَمَتيِ عَلیَاِْ اضَحَْدَّ  اضَمَْلََِ أَ فلََا تاَ َ  ِ ضتَوَْبتَاُُ فیِمَا بیَنْاَُ وَ بیَکَْ الَله  .فِي بیَتْاِِ فوََ الَله
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،شبها  .(03، ص 03 ،  0453)اردبیلی، شود از فرد دفع می ای ندل

از سوی دیگر، در فاا  زایی اسلام، هدف اصلاح فرد و  ام ا است. و بیشترِ  رایا 

ی، از  نس ن  ، اصل بر گذشت است؛ تا با رانتای، چیازی الله بوده و در اربات آنندل

با اربات نرسد. اضبتا در مورد ندود اضهی دو مطل  باید از ها ت ،ین شود: ی،ی، اربات 

گیری بر م،ل ان است؛ و دیگری، ا رای آن. اسلام در ماام اربات ندود اضهی اهل سهل

ی رابا ت نشاود؛ کاا ماتضاای با ایک م نا کا بنا دارد تا آنجا کا ام،ان دارد، بر ک ی ندل

 .(4 ص ،0380نژاد، )نینگیری در مرنلا اربات، همیک است سهل

ای در نظار گرفتاا اسات، مانناد رو، اوت : برای اربات آن، شرایط خاص و ویاژهازایک

ای کا در صورت عدم ت،میال گوناگواهی چهار شاهد مرد عادل برای اربات ندل زنا، با

کا بر شهود نیز ند قاذف  ااری خواهاد  ،شودزنا رابت نمیتنها ندل  ت داد موردنظر، نا

 .(084، ص 40 ،  0454)نج ی، شد 

)محاا  دامااد، شاود رانیا : با استناد قاعده فاهی درء، ندل اضهی با و ود شبها، اربات نمای

 .(43، ص 4 ،  0451

بل،ا توصیا باا تنها با اقرار گنه،ار توصیا ن،رده، اضلهی، ناراضثا : شارع، در  رایا ن 

کناد کاا بارای ارباات  ارم ک ای تنها با دیگران توصیا نمای کند و نیز ناعدم اقرار می

های ماردم و افشاای آن، مناع کارده اسات. چنانچاا گیری ضغزشتلاش کنند، بل،ا از پی

 . 1اندهبا وضوح، عدم اقرار با ندود اضهی را برتر شمرد ×امام

 جلسات اقراراحکام صادره در باب تعدد  .2-2

د  ل ات اقرار دارند، تمایل با قاول ساوم در  از موض ی کا برخی در مورد ضزوم ت دل

گردد. اگرچا دیدگاه ضزوم ت زیار در کمتار از چهاار باار م ئلا مورد بحس، برداشت می
                                                           

لَامُ . 1 دِ بکِْ خَاضدٍِ رَفََ اُ عَکْ أَمیِرِ اضَمُْؤْمنِیِکَ عَلیَاِْ اضَ َّ انيِ :عَناُْ عَکْ أَنْمَدَ بکِْ مُحَمَّ َّااُ  فِي نَدِیسِ اضَزَّ اتٍ أَن َّذِي أَقرََّ أَرْبعََ مَارَّ اضَ
ُ لِ منِْ،اُْ أَنْ یََتْيَِ بَ َْ  هَذِهِ اضَْ وََ  نْتَ ظِْ باِِ راَُّ غضََِ  وَ قاَلَ مَا أَقبََْ  باِضرَّ

انِشِ فیََ ضََْ  نَ َْ ااُ عَلاَی رُءُوسِ قاَلَ ضاِنَبْرٍَ اِ
 ِ ِ أَفضَْالُ ماِکْ إِقاَامَتيِ عَلیَاْاِ اضَحَْادَّ اضَمَْلََِ أَ فلََا تاََ  فِي بیَتْاِِ فوََ الَله  ، 08،  0401)نارل عااملی،   ضتَوَْبتَاُُ فیِمَا بیَنْاَُ وَ باَیکَْ الَله

 .(31 ص
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دهند، اما با بررسی برخی ان،ام صادرشاده اقرار را با شی  طوسی و ابک نمزه ن بت می

کاا ایشاان  نان دریافت کا از نگاه آنان، ت زیر فرد، روا نی ت. باا ایاک بیاتوااز ایشان می

، چهار مرتبا اقرار، اضزامی است و از سوی دیگر، بر ایاک باورناد  م تادند: برای اربات ندل

کا اقرار، چا در ر ا و چا در َ لد، باید در چهار مجلس و  داگانا باشد و در غیر ایاک 

و در عایک  (405 ، ص 0458ابک نمزه،  ؛4ص ، 8،  0380)طوسی،  صورت چهار مرتبا کامل نی ت

اناد. شای  طوسای در کتاا  نال، سخنی از ضزوم ت زیر، در فواصال دف اات اقارار نگ تا

تیج  اضحدل باضزنا اتل بإقرار أربع مرات فی أرب ع »نوی د: خلاف، ذیل م ئلا شانزدها می

ند  از باا چهاار  ؛(300، ص 0تا،  )طوسی، بی« مجاضس فَما دف ع واندة فلایثبت با علی نال

در هار صاورت ) لاد یاا باار باشاد، شود و اگر ین اقرار در چهار  ل ا وا   نمیبار 

 شود. ندل رابت نمی ر ا(

تزما پذیرش ایک دیدگاه آن است کا هر فرد در هر  ل اا یان باار اقارار کارده و 

شده و پس از اقرار ت زیر شود سپس در  ل اا ب اد  ت زیر شود سپس  ل ا ب دی ناضر

وند ا را شده تا درنهایت، در مجلس چهارم بر فرد، اقاما ندل شود. ناضر شود و همیک ر

لاای اشااارهآن،ااا، هیچنال اند؛ بنااابرایک، ان،ااام فاهاای ای بااا ایااک رونااد نداشااتایاان، نت

تواند مؤید ن،ا با عدم مجازات فرد صادرشده از ایشان در با  ضزوم ت دد  ل ات، می

 در اقرار کمتر از چهاربار باشد.

 جرایمسایر . حکم 2-3

مؤید دیگر فرضیا ایک ماال، آن است کا در سایر  رایا کا ت،رار و ت ادد اقارار در 

مثال،  ؛شاودآن، شرط است، اگر شخص، کمتر از میزان نبا  اقارار کناد، ت زیار نمای

قذف کا شرط ت دد اقرار در آن و ود داشاتا و تاا اقارار باا دو باار نرساد، نادل  ااری 

، و نا ت زیر میمرتبا اق شود، و یننمی دانند. دضیال آن را نیاز شارط رار را نا مو   ندل

 بار ایاک اسااس  .(435، ص 40 ،  0454)نج ای، اناد ت دد و بنای ندود بر تخ یف بیاان کرده

توان ایک ن،اا را در ماورد ساایر نادودی گونا  رایا، میو با اضغای خبوصیت از ایک

  ملاا در ماورد موضاوع ایاک مااال نیاز کا اربات آن متوقاف بار ت ادد اقارار اسات، از 
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 قاانون مجاازات اسالامی را پیشانهادی بجاا و  030 اری دان تا و پیشنهاد اصالاح مااده 

 مدضل دان ت.

 گیرینتیجه

در زنا، سا دیدگاه در فاا امامیا و اود دارد.  مرتبادر مورد مجازات اقرار کمتر از چهار 

بار اقارار، وا ا  دان اتا با مو   ینندل  ،در دیدگاه نخ ت با استناد صحیحا فضیل

شده؛ کا در دتضت صحیحا بر ایک دیدگاه اش،ال شد. دیدگاه دوم، ت زیر را باا مو ا  

اقرار کمتر از چهار بار، وا   و مهمتریک دتیل آن را اشاعا فحشا و عموم قاعاده اقارار 

کند، ناا قرار میدان تا است. گذشتا از آن،ا در ادضا مورد استناد، شخص با قبد تطهیر ا

اشاعا فحشا، بایدگ ت: اقرار در دادگاه، مبدا  اشااعا فحشاا نباوده و همچنایک، عماوم 

 اقرار، تخبیص خورده است. مرتباادضا اقرار، با ادضا ضزوم چهار 

 رساد باا عنایات باا مناقشاات وارد بار ادضاا دو دیادگاه نخ ات، و نظر میبنابرایک، با

  اا باا روایاات وارد شاده در باا  ضازوم ت ادد اقاارار و تبیایک ادضاا دیادگاه ساوم، باا تو

، گیری کمتار در نااو همچنیک اصل برایت و مؤیداتی چون بناای شاارع بار ساخت الله

ن  ا و از هت ن س اقرار کمتر از نبا ، مجازاتی اعا از ند یاا ت زیار برای شخص فی

 رابت نخواهد شد. 

دودی کاا ت ادد اقارار در آنهاا ضمک آن،ا، ایک ن،ا عمومیت داشتا و در تمامی ن

 باشد. شرط است،  اری می

قاانون  030رسد، شای تا است با تو ا با تر ی  ایک دیدگاه، مااده نظر میرو باازایک

، فی  ن  ا مو   ت زیر نباشد.مجازات اسلامی، اصلاح شده و اقرار کمتر از نبا  مارل
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 فهرست منابع
 

 اض اضمیک.* اضارآن اض،ریا، تنزیلٌ مک ر ل 

  .(. قا: انتشارات اسلامی3)  السرائر (. 0405) .ابک ادریس محمد بک منبور

الله . قاا: م،تباع آیاتلهیفض  یال  لی ن یال  لهیالوس  (. 0458ابک نمزه، محمد بک علی طوسای. )

 اض ظمی مرعشی نج ی.

 اسلامی.(. قا: انتشارات 03)  مجمع الفائده والبرهان (. 0453محمد. ) بک اردبیلی، انمد

 .(. قا: مجمع اض ،ر الْسلامي0)  فرائدالاصول (. 0400) .انباری

 .^قا: آل اضبیت (.08)  عهیوسائل الش لیتفص  (.0401) .، محمد بک ن کینر عامل

لاای (. قااا: 0)  إرش  اا اهاه  ان إل  م الإي  ا  ا  م  ان (. 0405) .، ن ااک بااک یوسااف(علامااا) نل

 .انتشارات اسلامی

  .(. قا: انتشارات اسلامی0)  قواعداهلإيا  (. 0403) .بک یوسف، ن ک (علاما) نللی

(. قاا: 03)  مختل   الش هعه ف ح الإي ا  الش ر عه (. 0403) .، ن اک باک یوساف(علاماا)نللی 

  .انتشارات اسلامی

(. قاا: دفتار 0)  تلخهص الم را  ف ح معرف ه اهلإي ا  (. 0400) .، ن ک بک یوسف(علاما)نللی 

  .تبلیغات

 .(. قا: اسماعیلیان4)  إ ضاح الفوائد(. 0380) .، محمد بک ن ک(ضمحاایکفخر ا)نللی 

 .(. قا: اسماعیلیان4)  شرائع ا سلا  (. 0458) .ن ک،    ر بک(محا )نللی 

(. قاا: مؤس اا اماام 0)  ^مع ال  ال د ف ف ح فق ه ال  اس هف (. 0404) .نللی، محمد بک شجاع

 .×صاد 

 .(. قا: مؤس ا الْمام اضخویي40، 04، 0 ) مبانح تكمله المنهاج (. 0400) .ابواضااساخویی، سید

 .الْسلامیا مؤس ا اضم ارف .(. قا04)  مسالک اهفها  (. 0403) .شهید رانی، زیک اضدیک بک علی
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  .(. قا: دفتر تبلیغات4)  لإاشهه ا رشاا (. 0404) .شهید رانی، زیک اضدیک بک علی

  .(. قا: دفترتبلیغات4)  المرااغا ه(. 0404). م،یاول، محمد بک شهید

(. قا:  ماعا 4)  هی الفق حضرهیمف لاتا(. )بی .صدو ، محملد بک علی بک ن یک بک بابویا اضاملي

سیک   .اضمدرل

 .(. قا: اضنشر اتسلامي03)  ر اض المسائل (. 0400) .، سیدعلییطباطبای

 .اضمرتضویا (. نجف: اضم،تبا0)  الفهرست(. 0000) .طوسی، محمد بک ن ک

 .تهران: داراض،ت  اتسلامیا (.4)  ا ستبصار(. 0313) .طوسی، محمد بک ن ک

 .(. تهران: داراض،ت  الْسلامیع05)  تهذ ب اهلإيا (. 0314) .طوسی، محمد بک ن ک

  .(. تهران: اضم،تبا اضمرتضویا8)  المبسوط فح فقه ا مامهه (.0380) .طوسی، محمد بک ن ک

  .(. قا: اضنشر الْسلامي0)  (ی)ر ال اضطوس اهبواب (. 0400) .ن کطوسی، محمد بک 

 .اضنشر الْسلاميقا:  .الخلافتا(. )بی .طوسی، محمد بک ن ک

 .(. بیروت: داراض،ت  اض ربی0)  النها هتا(. )بی .طوسی، محمد بک ن ک

  .(. قا: اضنشر اتسلامي05)  كش  اللثا  عف قواعد اهلإيا  (. 0401) .فاضل هندی

 .(0300)مبو   .قانون مجازات اسلامی

 .(. قا: اسماعیلیان4)  مجمع الرجال (. 0314) .قهپایی، عنایعالله 

ی، محمد بک عمر  .^اضبیت(. قا: آل0)  اختهار معرفه الرجال (. 0454) .کشل

 .داراضحدیس(. چاپ اول، قا: 0)  یکاف(. 0380) .کلینی، محمد بک ی او 

 .(. بیروت: دارانیاء اضتراث اض ربي45)  بحارالانوار (. 0453) .مجل ی، محمدباقر

لا03)  مراة العقول (. 0454) .مجل ی، محمدباقر  .(. قا:دار اض،ت  الْسلامی

الله چاااپ اول(. قااا: کتابخانااا آیاات، 00، 01 ) اهخه  ارم  لاا  (. 0451) .مجل اای، محماادباقر

 .مرعشی

 .تهران: مرکز نشر علوم اسلامی .قواعد فقه (.0451) .، سید مبط یدامادمحا  

 .(. تهران: مؤس ا اضب ثا0)  المختصر النافع (. 0405). ،    ر بک اضح کینلمحا 
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  .(. قا: مؤس ا انباریان1)  ×فقه ا ما  الصااق (. 0400) .مغنیا، محمد  واد

  .قا: هزاره شی  م ید .المقنعه  (.0403م ید، محملد بک محمد بک ن مان. )

 .تهران: مؤس ا عرو  .قواعد فقههه(. 0450) .موسوى بجنوردى، سیدمحمد

 .قا: اضنشر الْسلامي (.غیرمبححا ،0) یرجال النجاشتا(. )بی .نجاشی، أنمد بک علی

 (. بیروت: دار إنیاء اضتراث اض ربي.40)  جواهر اليلا  (. 0454) .نج ی، محمد ن ک

، اندیشه تقریب، مجلا «|های پیامبر اعظا(. ت ام  و ت اهل در آموزه0380) .نژاد، عباس نین

 .000-03، صص 0شماره

 .درس خار  فاا، کتا  اضاضاء (.00/50/00. )یزدی

 .درس خار  فاا، کتا  اضاضاء (.00/0/00. )یزدی
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